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دانش»  بازار»   - «صنعت  فرهنگى  ابعاد  و  لوازم  «بررسى  كتاب 
و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  توسط  فراستخواه،  مقصود  دكتر  نوشته ي 
ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در سال1386، در 150 صفحه 

منتشر شده است.
 اين كتاب؛ پس از پيش گفتار و مقدمه در چهار فصل تنظيم شده و 
كتابنامه، فهرست نام ها و فهرست موضوعى، عناوينى است كه پس از 

چهار فصل اصلى كتاب بيان شده اند. 
مى رسد،  نظر  به  توجه  قابل  كتاب  اين  در  چيز  همه  از  بيش  آنچه 
قرار  قالب صنعت  را در  آن  از علم است كه  نوع جديدي  به  پرداختن 
مى دهد؛ زيرا به نظر نويسنده و بسيارى ديگر از صاحبنظران و واقعيت 
آنچه در قرن اخير در حال وقوع است علم ديگر نه يك فضيلت كه 
يك ضرورت است كه ساختار درختى آن در قرن پيش، به ساختارى 
شبكه ايى تحول يافته و زندگى و كار عميقاً مبتنى بر دانش شده است. 
لذا پرداختن به ابعاد جديد اين مفهوم در عصر حاضر مى تواند عرصه ايى 
از دانش و محصولات وابسته به آن  گسترده تر براى استفاده ي بهينه 
ايجاد نمايد. در اين راستا نگاهى به عناصر معنايى و فرهنگى صنعت 
دانش كه با نگرش مصرفى به كالاهاى دانش در افق پست مدرنيسم 

شكل گرفته اند، بسيار حائز اهميت است.
بازار»   - «صنعت  تركيبى  واژه ي  تعريف  به  امر  آغاز  در  نويسنده 
مى پردازد تا بتواند مفهومى مشترك با خواننده در خصوص اين تركيب نو 
 market و industry ايجاد كند. او اين واژه را به عنوان آميزه ايى از

بررسي لوازم و
 ابعاد فرهنگي
 «صنعت - بازار» 
دانش
نويسنده: دكتر مقصود فراستخواه
تهران؛ 1386
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 150 صفحه
سميه فريدوني



17

شماره 23
بهمن 1388
17

23 شماره
1388 بهمن

 بررسي لوازم و ابعاد فرهنگي «صنعت - بازار» دانش

پسانوين گرايى «دانش» در جهان كنونى  به كاركردهاى  مى داند كه 
دلالت دارد. به گونه اى كه دانش در آن، همچون يك «صنعت» و يك 
«بازار» عمل مى كند و در قسمت ديگري از كتاب مي گويد وقتي از اين 
مفهوم سخن مي گوييم، دانش را در الگوي بازار با دو طرف عرضه و 
تقاضا مي بينيم كه عاملان دانش، در نقش هاي مختلف توليد، انتقال، 
تبديل و يا مصرف دانش در اين بازار عمل مي كنند. در ادامه مى توان 

اهم مباحث چهار فصل كتاب را به صورت ذيل بيان نمود:
پيشينه ي  و  نظريه ها  مفاهيم،  عنوان  تحت  اول  فصل  در  محقق 
مباحث، با استفاده از روش كتابخانه ايى، مفاهيم و نظريات و پيشينه ي 
مباحث مربوط به صنعت دانش و بازار دانش و نيز عاملان، ذى نفعان و 
طرف هاى ذى ربط در آن، سرمايه ها و ارزش هاى تعاملى و مبادله اى كه 
كنش گران با آن، دست به عمل و همكنشى مى زنند، بيان كرده است. 
زيرا نويسنده معتقد است كه ظهور آموزش عالى و دانش به صورت يك 
صنعت - بازار، تحولى پارادايمى است كه مفاهيم، الگوها و ساختارهاى 
و  است  كرده  تغيير  دستخوش  را  دانش  و  آموزش  به  مربوط  پيشين 
است.  بوده  همراه  فرهنگى»   - معنايى  «تحولات  با  دگرگونى ها  اين 
به عبارت ديگر عاملان و كنشگران و ذي نفعان دانش، معنايي را كه 
قبلاً از دانش داشتند و تلقي ها و انتظارات و نگرش هايي را كه در مورد 
فعاليت دانشي داشته اند، اكنون ندارند. يعني فرهنگ عاملان و ذي نفعان 
معنايى  اين تحولات  تبيين  براى  است.  ماهوي  در حال تحول  دانش 
ارائه  «اتزويتز»  و  «دراكر»  «اف.مكلاپ»،  چون  دانشمندانى  نظريات 

تا عناصر اصلى چارچوب  اين فصل تلاش شده  شده اند. همچنين در 
نظرى لحاظ شده براى انجام اين پژوهش در قالب يك جدول ارائه شود 
براى نظريه ها و مفاهيم  به جمع بندى مناسب  اين روش مى تواند  كه 
ادامه ي  در  بيانجامد.  خواننده  ذهن  به  ساختاردهى  و همچنين  موجود 
به  پا  كه  فرهنگى  و  معنايى  تغييرات  و  تحولات  بررسى  با  اين فصل 
پاى ظهور و تكوين صنعت - بازار دانش جريان دارد، گزاره هاى كلى 
استخراج شده از مفهوم شناسى تحولات صنعت دانش كه مى توان از 
است.  شده  بيان  كرد،  ياد  نيز  مستخرجه  مؤلفه هاى  عنوان  تحت  آن 
برخى از اين گزاره ها در پاراديم صنعت دانش، معناى مثبت و برخى نيز 
معناى منفى دارد. در واقع نويسنده در اين فصل توانسته شمايى مناسب 
از مجموع مفاهيمى كه خواننده در فصول بعد با آن برخورد كرده را ارائه 
داده و از سوى ديگر مبانى نظرى پژوهش خود را نيز به تفصيل و از 

ابعاد مختلف بيان نمايد.
فصل دوم به بررسى زمينه هاى موجود فرهنگى در جامعه ي كنونى 
ايران در ارتباط با صنعت - بازار دانش اختصاص يافته است. در اين 
فصل نويسنده تلاش دارد تا روش اجراى پژوهش و يافته هاى حاصل 
از انجام آن را بيان نمايد. او اظهار مى دارد اين تحقيق در قالب روشى 
(مطالعه ي  كمى  تحقيق  روش هاى  از  تركيبى  بهره گيرى  و  آميخته 
دو سطح صورت  در  نيمه ساختارمند)  (بحث گروهى  كيفى  و  اسنادى) 
گرفته است: در سطح عام، با استفاده از روش فراتحليل يا تحليل مجدد 
اطلاعات، اطلاعات بدست آمده از پيمايش هاى ملى فرهنگى، تحليل 
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از  تا بررسى شود كه در فرهنگ عمومى ما، چه مقدار  ثانوى شده اند 
نگرش ها، ارزش ها، گرايش ها و الگوهاى رفتارى مربوط به صنعت - 
نويسنده  آمده و درونى شده است. در سطح عام  به وجود  بازار دانش 
موارد ذيل را كه در خصوص مشخصه هاى فرهنگى «صنعت دانش» 
كه از گزارش هاى پيمايش ملى مى توان اطلاعاتى را در خصوص آنها 

كسب كرد، عنوان كرده است:
• نگرش به علم و رفتارهاى ناشى از اين نگرش

• نگرش به مبادى و الگوهاى بازار و رفتارهاى ناشى از اين نگرش 
با زير مجموعه هاى فرهنگ مسئوليت فردى، نگرش به كسب و كار و 
بازار و ثروت، نگرش دو جنسيتى به نيروى كار، عبور از نگرش توزيعى 

به مبادله اى، اعتماد متقابل براى مبادله و تعامل
در سطح خاص، براى شناخت فرهنگ عاملان صنعت - بازار دانش، 
دانشگاه  انتخاب  با  و  متمركز  گروهى  مباحثه ي  روش  از  استفاده  با 
(ايران  از دانشگاه صنعتى، و خودروسازى  به عنوان نمونه اى  اميركبير 
خودرو و سايپا) به عنوان نمونه اى از بخش صنعت و بنگاه هاى توليدى، 
هنجارها،  عادت ها،  روحيات،  رفتارى،  الگوهاى  گرايش ها،  نگرش ها، 
شده  كاوى  معنا  دانش  بازار   - صنعت  عاملان  معانى  نظام  و  ايده ها 
در  قالب جداولى  در  نتايج  اين  است كه  آمده  بدست  آن  از  نتايجى  و 
مطالعه ي  يك  به  نيز  دوم  فصل  از  بخشى  شده اند..  ارائه  فصل  اين 
آن  از  كه هدف  يافته  اختصاص  آزمايشى  و  مقدماتى  ميدانى محدود، 
نه تعميم نتايج به كل جامعه آمارى يا تبيين روابط على بين متغيرها، 
بلكه بدست دادن فرضيه هايى براى تحقيقات بعدى در زمينه ي مورد 
بحث است. نتايج اين مطالعه ي ميدانى نشان مى دهد به صورتى كلى 
طرز تلقى منفى در مورد رواج روحيه ي مدرك گرايى، روحيه ي بنگاه 
به عنوان كنش گران  پاسخ دهندگان  بين  دانشگاه ها  مديريت  در  دارى 
اصلى اين زمينه ديده مى شود. همچنين نگاه غير اقتصادى به علم به 

عنوان يك ارزش بر نگاه اقتصادى در ميان عموم پاسخ دهندگان غلبه 
دارد. پاسخ دهندگان غلبه رويكرد بازارى بر آموزش هاى دانشگاهى را 
به عنوان تهديدى بر اصالت تعليم و تربيت سنتى مى دانستند و ارتباط 
حضورى و سنتى در علم را بر ارتباطات الكترونيكى و مجازى ترجيح 
پرداخته  آنها  به  اين فصل  ادامه ي  يافته هاى ديگرى كه در  مى دهند. 

شده است. 
نيز  و  اسنادى  مطالعه ي  روش  از  استفاده  با  سوم،  فصل  در 
گرفتن  مدنظر  با  كشور  فرهنگى  سياست هاى  كيفى،  محتواى  تحليل 
سياست هاى علمى كه در برنامه ي چهارم توسعه، مصوبات شوراى عالى 
انقلاب فرهنگى در ارتباط با فرايندهاى صنعت - بازار دانش، بررسى 
و ضعف ها و نارسايى ها و تعارض هاى موجود در سياستگذارى ها نشان 
داده شده است و در پايان دو نوع ناسازگارى كه رويكردهاى غالب و 
سياستگذارى هاى فرهنگى در جامعه ي ما با آن درگير هستند به صورت 

ذيل بيان شده است:
1. ناسازگارى درونى در خود سياست هاى بخش فرهنگى

2. ناسازگارى ميان سياست هاى بخش فرهنگ و بخش دانش
اگرچه به نظر مى رسد در اين فصل لازم است تا ارتباط تحليل هاى 
ارائه شده با يافته هاى پژوهش كه در فصول قبلى به آن پرداخته شد، 
خود،  پژوهش  روش  توضيح  با  دو  فصل  در  محقق  زيرا  گردد؛  بيان 
نظر  به  چنين  و  نمى گويد  سوم  فصل  در  شده  ارائه  تحليل  از  سخنى 
مى رسد كه اين بخش بعداً به مطالب اضافه شده اند. در صورتى كه اين 
بخش از تحليل توانسته بر غناى كار بيفزايد؛ زيرا همخوانى و تطابق 
سياست هاى اجرايى و فرهنگى در هر كشورى لازمه ي اجراى نتايج هر 
پژوهش است؛ لذا مناسب بود در بخش روش اجراى پژوهش در اين 

خصوص نيز توضيحى ارائه مى گرديد.
فصل چهارم و پايانى، دربرگيرنده ي خلاصه ايى از نتايج نهايى 
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از  استفاده  با  محقق  آن  ادامه ي  در  و  بوده  مطالعه  مجموع  از  برآمده 
نتايج اين مطالعه توصيه هاى سياستگذارى براى بخش دولتى فرهنگى، 
توصيه هاى سياستى براى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و دانشگاه ها، 
در راستاى اشاعه ي اين زمينه ي جديد از فرآيند «صنعت - بازار» دانش 

بيان نموده است. 
با هويت يابى  دانش  نگرش مصرفى  است كه  نظر  اين  بر  نويسنده 
تمركز  دنياى  در  است.  همراه  خلاق تر  ميلى  و  پوياتر  هويت سازى  و 
زدايى شده كه مرز فرهنگ خاص و عام به هم خورده است، همه به 
تعريف  در  دانشى،  و  اطلاعاتى  با مصرف كالاهاى  نوعى مى خواهند 
جهان، پديده ها و زندگى، سهيم شوند و تمايز هويتى و نيز خلاقيت هاى 
متكثر خود را ابراز دارند. هرچه فرهنگ مصرف كالاهاى دانش، دچار 
توسعه نيافتگى يا اختلال شود و ابعاد معنايى آن بسط پيدا نكند، ارزش 
استعلايى توليد و مصرف كالاهاى اصيل علمى لطمه مى خورد و از بين 
مى رود و آن ميل خلاقى كه انتظار مى رود در دل مصرف كنندگان دانش 
مثلاً دانشجويان، بنگاه ها و دستگاه ها وجود داشته باشد، فروكش كرده 
انتقال دهندگان دانش دچار اختلال  و نگرش آنها به توليدكنندگان و 
مى شود كه اين ضعف فرهنگى پيامدهاى ناگوارى چون مدرك گرايى يا 
ادامه تحصيل به عنوان راه گريزى از جانشين هاى ديگر مثل بيكارى و 
عوامل نامناسبى از اين دست خواهد شد. نويسنده بيان مى دارد جامعه ي 
در حال گذار ايرانى در حالى كه هنوز فرآيند مدرنيته و مراحل صنعتى 
با  متناسب  را  اطلاعاتى  جامعه ي  ماقبل  اقتصادى  توسعه ي  و  شدن 

به طور كامل و رضايت بخش طى  زمينه اى خود  ويژگى ها و شرايط 
نكرده و فرهنگ آن را بسط نداده و دورنى نساخته است، تحت تأثير 
انقلاب الكترونيكى و تحولات فناورى اطلاعات و ارتباطات، بر امواجى 
از جهانى شدن و درهم تنيدگى جوامع و بازارها، به دوره ي مابعد مدرن 
و جامعه ي اطلاعاتى پرتاب شده كه يكى از پديده هاى اصلى و نوظهور 
آن، صنعت دانش و بازار دانش است؛ كه اگر به پيش نيازها و مؤلفه هاى 
آن به طور صحيح پرداخته نشود، مى تواند نتايج و هزينه هاى سنگينى 
تا  نويسنده سعى كرده است  لذا  باشد.  به همراه داشته  براى كشور  را 
قرار  پديده  اين  با  ارتباط  در  كه  كشور  در  موجود  بيان ضعف هاى  به 
مى گيرند، بپردازد و با استفاده از يافته هاى تحقيق راهكارهايى در قالب 
سياستگذارى براى ارگان هاى مرتبط مانند بخش دولتى فرهنگ، وزارت 

علوم، تحقيقات و فناورى و دانشگاه ها ارائه نمايد.
در واقع نويسنده ي اين كتاب با بهره گيرى از يك روش پژوهشى 
مناسب، تمركز بر آنچه به عنوان معضل و مسئله در جامعه ي علمى 
و دانشى كنونى ايرانى مطرح شده و نيز تلاش براى يافتن راه حل در 
كه  مناسب  پژوهشى  كار  يك  ارائه ي  بر  علاوه  معضلات،  بيان  كنار 
شيوه هاى صحيح  و  اسلوب ها  مبناى  بر  خود  مسير  اعظم  قسمت  در 
پرداخت  قابل  و  وسيع  است  زمينه اى  ايجادگر  است،  مبتنى  تحقيق 
و  فعاليت ها  از  دسته  اين  علاقمندان  و  پژوهندگان  ساير  بين  در 
از يافته هاى تحقيق خود  راهكارهاى كلانى را نيز براى بهره بردارى 

ارائه مي نمايد. 




